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  با تكيه بر نظر شيخ انصاري (قدس سره) بررسي شرائط قاعده فراغ و تجاوز

  ١٤٠٢/ ٠٦/ ٢٠تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٦/ ١٤تاريخ دريافت:     

  ٣رضا زارع

  چكيده:

يكي ازقواعد مهم وپركاربرد درعلم اصول، قاعده فراغ و تجاوز است. قاعده فراغ و 

وحدت يا تعدد آن ميان  همچنين درمورد،است كه در شرائط آن ديزازقواعتجاو

  اختلاف نظر وجود دارد.،علماء

وسپس تمركز خود داديم ابتداء مراد از محل در قاعده فراغ و تجاوز مورد بررسي قرار

ه قاعدحدت و مبناي را روي وحدت يا تعدد قاعده فراغ و تجاوز قرار داديم و بعد از انتخاب

رار كه مورد بررسي ق مهمي پرداختيم. از جمله شرائطقاعده شرائط بررسي و تجاوز به  فراغ

داديم اين است كه در قاعده فراغ و تجاوز، دخول درغير شرط است ياخير؟؟ و اگر شرط 

است مراد از غير چه ميباشد؟؟ سپس به مساله استثناء شدن طهارات ثلاثه از قاعده تجاوز 

و نظر مخالفين را مورد نقد و بررسي  ين و مخالفين را بيان كرديمپرداخته و ادله موافق

  قرارداديم.

درنهايت ما باتكيه به نظر و استدلال شيخ انصاري، قول محكم و سديد را انتخاب كرده 

 و و با قائل شدن به وحدت قاعده فراغ و تجاوز، شرائط اين قاعده را مورد بررسي قرار داديم

  ذيرفتيم.مبناي شبخ انصاري را پ

  كليدواژگان: فراغ، تجاوز، شيخ انصاري، شرائط قاعده.

    

                                                        
  .gmail.com٨٧٣١rezazare@ ،قم هيحوزه علم ٣دانش آموخته سطح  ٣
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  مقدمه: 

درمورد شرائط يا حتي درمورد قواعد مهمي وجود دارد كه  در ميان قواعد فقهيه،

  وحدت ياتعددآن ميان علماء اختلاف نظر وجود دارد.

ظر لاف نيكي از قواعدي كه از گذشته تا به الان ميان علماء درمورد شرائط آن، اخت

وجود داشته قاعده فراغ و تجاوز مي باشد.قاعده اي كه حتي در مورد اينكه واحد يا متعدد 

  است اختلاف نظر وجود دارد.

اين قاعده آنقدر به نوبه خود پيچيدگي دارد كه درمورد محدوده آن هم اختلاف وجود 

غسل و تيمم) از  دارد. برخي از علماء مثل صاحب جواهر قائلند كه طهارات ثلاثه (وضو و

قاعده تجاوز مستثني هستند اما برخي مثل شيخ انصاري قائلند كه قاعده تجاوز، شامل طهارات 

  ثلاثه نيز مي گردد.

همچنين براي جريان قاعده تجاوز ميان فقهاء اختلاف است كه آيا براي جريان قاعده 

ي هايي وصيات و ويژگتجاوز دخول در غير معتبر است؟؟ و اگر معتبر است، غير بايد چه خص

  داشته باشد. 

علاوه بر اين در قاعده فراغ و تجاوز آمده درصورتي كه انسان از محل جزء مشكوك 

عبوركند نبايد به شكش اعتناء كند. حال در اين مورد اختلاف است كه مراد از محل 

  چيست؟؟؟ مراد از محل، محل شرعي يا عقلي يا عرفي يا عادي است؟؟؟

ست ا اهميت حائزيبه قدري راجع به شرائط قاعده فراغ و تجاوز بررسي و كنكاش 

به گونه اي كه اگر شرائط آن مورد بررسي قرار داده نشود مكلف براي جريان قاعده فراغ و 

تجاوز و به كارگيري آن سردرگم خواهد شد و ممكن است حتي ماموربه را به گونه اي كه 

  .كند اتيانمطاع شارع نباشد،

ست اجرائي كردن قاعده فراغ و تجاوز چاره اي جز بررسي عميق اين براي در؛آري 

  و شناخت حدود و قصور اين قاعده نداريم.
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حال ما در اين مقاله درصدد اين برآمديم كه ابتداء وحدت و يا تعدد قاعده فراغ و 

تجاوز را مورد بررسي قراردهيم و سپس با اختياركردن وحدت قاعده فراغ و تجاوز، 

  ط قاعده فراغ و تجاوز را مورد بررسي قرار دهيم.سائرشرائ

  موضع اول:

يكي ازقاعده هاي مهم و پركاربردي كه علماء اصول از آن بحث مي كنند، قاعده 

  فراغ وتجاوزاست.

درموضوع قاعده فراغ و تجاوز،شك اخذشده است. منظوراز شك درشيء 

  چيست؟؟؟

كه ركوع را انجام الف) گاهي شك،دراصل وجودشيء است:مكلف شك مي كند 

  داده است يا خير؟؟

ب) گاهي شك در وصف صحت موجود است: مكلف شك مي كند كه فلان جزء 

  را با همه اجزاء و شرائطش انجام داده يا خير؟؟ 

شيخ انصاري مي فرمايند:درروايات اصاله الصحه، شك در شيء آمده 

  )٣٢٩، صفحه٣ق:ج١٤١٩انصاري،فرائدالاصول،(است.

وتبادرعرفي دلالت دارند براينكه منظور از شك، شك در اصل وجود ازطرفي لغت .١

  شيء مي باشد.

   :. در روايات، تعابيري وجود دارد كه ظهور در معناي دوم دارند٢

يء و دخلت في غيره فشكك ليس ش(اذا خرجت من ؛الف)روايت زراره

  )٣٣٦،صفحه٢٣، باب ٥جش:١٣٦٧عاملي،وسائل الشيعه،)(بشيء

يء در اين روايات يعني اينكه مكلف اصل عمل را انجام داده است تعبير به خروج ش

  لكن در بطلان و صحت شك دارد. 

(كل ما شككت فيه مما قد مضي فامضه كما ؛ب)روايت محمدبن مسلم

  )٣٣٦،صفحه٢٣، باب ٥ش:ج١٣٦٧عاملي،وسائل الشيعه،)(هو
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عمل انجام  آمده است ودلالت بر اين داردكه اصل»قدمضي«در اين روايت هم عبارت 

  گرفته است ومكلف در صحت و بطلان شك دارد.

(ان شك في الركوع بعدما سجد فليمض وان شك في ؛ج) روايت اسماعيل بن جابر

السجود بعدما قام فليمض، كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض 

  )٩٣٧،صفحه١٣، باب ٤ش:ج١٣٦٧عاملي،وسائل الشيعه،)(عليه

ور:(اذاشككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك د)روايت ابن ابي يعف

،باب ١ش:ج١٣٦٧عاملي،وسائل الشيعه،)(ليس بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه

  )٣٣١،صفحه٤٢

همه اين تعابير ظهور در انجام عمل دارد و شك مكلف در صحت عمل است پس 

  ست.بايد طبق اين روايات بگوييم منظور از شك، شك در صحت ا

جود صل وا. از طرفي لغت وتبادرعرفي دلالت دارند براينكه منظورازشك،شك در١

  شيء مي باشد.

. تعابيري همچون مضي وخروج وتجاوزظهوردارد دراينكه مكلف،عمل راانجام داده ٢

  وشك اومربوط به صحت و بطلان مي باشد.

 درموردشك در اصل وجود شيء مي باشد چون ،شيخ انصاري، مراد از شكرطبق نظ

، ٣ق:ج١٤١٩انصاري،فرائدالاصول،:(اينكه مراد از شك چيست، سه احتمال وجود دارد

  )٣٢٩صفحه

  زشك، اعم ازشك دراصل وجود و شك دروصف صحت باشد:ا.مراد١

  رخ ميدهد. اين احتمال، كلاباطل است چون استعمال لفظ دراكثر معناي واحد

درسهايي از قواعد  سلسله:(. مراد ازشك،شك دروصف صحت موجود مي باشد٢

  )١٩٢ش:صفحه١٣٨٨فقه، لنكراني،

اين احتمال هم باطل است چون بسياري از روايات اصاله الصحه صراحت درصورت 

  شك دراصل وجود دارند.
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  . مرادازشك،شك دراصل وجود ميباشد:٣

اين احتمال هم متعين است چون وقتي احتمال اول وثاني باطل شد،احتمال سوم،متعين 

  مي گردد.

شك  ،* علاوه براين، ازطرفي لغت وتبادرعرفي دلالت دارند براينكه منظورازشك**

  )٣٢٩، صفحه٣ق:ج١٤٩انصاري،فرائدالاصول،.(دراصل وجودشيء مي باشد

تعبيرات(خروج، مضي، تجاوز) كه قرينه براحتمال ثاني بود،توجيهش چه مي  سوال؟

  باشد؟

وثقه محمد بن مسلم و تطبيق دوروايت با معناي سوم مشكل است.يكي روايت م

ديگري موثقه ابن ابي يعفور. در روايت محمد بن مسلم تعبير شده به (فامضه كما هو). اين 

تعبير به معناي اين است كه عملي را كه انجام داده اي امضاء كن و او را جامع همه شرائط 

شرط يا  رمحسوب كن و اين با احتمال ثاني موافقت دارد. درصورتيكه مكلف بعد از فراغ د

جزيي شك كند نبايد اعتناكند. و پيداست كه اصل عمل انجام گرفته است. در روايت ابن 

ابي يعفور صدر و ذيل روايت گويد كه قبل از فراغ از عمل به شك خود اعتناء كن و بعد از 

فراغ اگر دز شرط يا جزيي شك كردي اعتنا نكن و پيداست كه اصل عمل انجام گرفته 

  موجود است واين موزد هم بامعناي ثاني مرتبط است.وشك ما درصفت 

  جواب شيخ انصاري: 

منظوراز(فامضه كما هو)يعني بنارا بر وقوع بگذاروبگوعمل راآنجوري كه بايد انجام 

  دادم.وروايت دوم هم 

توجيهش اين است كه(جعل الوضوء امرا بسيطا في نظر الشارع لاتركيب له اصلاحتي 

  )١٩١،صفحه٦ش:ج١٣٨٧محمدي، علي،شرح رسائل،)(يتصورفيه المعني الثاني

  موضع دوم:

ما گفتيم درصورتيكه مكلف بعد از تجاوز از محل شك كند نبايد به شكش اعتنا كند 

  حال ميخواهيم بررسي كنيم مراد از محل چيست؟
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  )٢١/١٢/١٣٩٧سبحاني،درس خارج،:(چهاراحتمال براي پاسخ به اين سوال وجوددارد

براي خود  .شرعي باشد. هرجزئي از اجزاء نماز يا وضو يا حج و... مراد ازمحل،محل ١

محلي دارد و شارع آنها را مشخص كرده است مثلا تكبيره الاحرام قبل ازحمد،حمد قبل از 

  سوره،سوره قبل ازركوع.

. مراد از محل،محل عقلي باشد.محل عقلي اين است كه كسي ميگويد (الله ٢

  ف قبل از باء مي باشد.اكبر).الف قبل از كاف است و كا

. مراد از محل،محل عرفي باشد. اگر كسي ميان حمد و سوره فاصله زيادي بيندازد ٣

عرفا ميگويند كه از محل حمد گذشته است و اگر فاصله كم باشد ميگويند تجاوز از محل 

  كرده است.

. مراد از محل، محل عادي باشد. كسي به حمام رفته و از حمام خارج شده است. ٤

لكن الان شك دارد كه غسل كرده است ياخير؟؟ و حال آنكه عادتا غسل مي كرده 

   )٣٣٠،صفحه٣ق:ج١٤١٩انصاري،فرائدالاصول،.(است

  بررسي نظرات علماء:

الف) برخي ازعلماء گويند مراد ازمحل محل شرعي است زيراشارع براي هر جزئي 

ت زيرا مسائل عقلي محلي را مشخص كرده است لكن محل عقلي در اينجا مد نظر نيس

ارتباطي با مسائل شرعي ندارد. اما محل عرفي بعيد نيست كه مثل همان محل شرعي 

  )١٩٧ش:صفحه١٣٨٨سلسله درسهايي از قواعد فقه،لنكراني،.(باشد

مثلا اگر ميان حمد وسوره فاصله زيادي بيندازد هم از نظرشرعي محلش گذشته است 

كسي كه اجزاءغسل ترتيبي راعادتا يكباره انجام مي و هم از نظر عرفي.اما محل عادي مانند 

دهد وميان اجزاء غسل فاصله نميگذارد حال از غسل فاصله گرفته و شك ميكند كه همه 

را شسته يا بين آنها فاصله گذاشته تا بعد از آن، مابقي را بشويد. حال ميتوان گفت كه ءاجزا

ت (هوحين يتوضا اذكر منه حين در اين مورد قاعده تجاوز جاري مي گردد زيرا عموما

  )٢١/١٢/١٣٩٧سبحاني،شيخ جعفر، درس خارج،)(يشك
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ب)شيخ انصاري مي فرمايند: تجاوز از محل عقلي و شرعي و عرفي يقينا معتبر است 

  لكن تجاوز از محل عادي معتبر نمي باشد به دو علت:

اطلاقات اخبار  . اطلاقات اخبار عامه و خاصه به غير از محل عادي انصراف دارد يعني١

  عامه و خاصه شامل تجاوز از محل عادي نمي شود چون عادت معتبر نيست.

. فتح اين باب كه بگوييم تجاوزازمحل عادي معتبراست باعث ميشود ما بااطلاقات ٢

   )٣٣١، صفحه٣ق،ج١٤١٩انصاري،فرائدالاصول،.(بسياري مثل(اقيموا الصلاه)مخالفت كنيم

) ٢٣٧، صفحه ١ق:ج١٤١٤جامع المقاصد، محقق ثاني،(ي:ج)مرحوم علامه ومحقق ثان

  ؛تجاوزازمحل عادي درمساله غسل، معتبر است به اين بيان كه

اگركسي عادت داشته كه افعال غسل را با موالات انجام دهد الان بعد از غسل شك 

ميكند كه طرف چپ را شسته است يا خير؟؟؟ در اينجا شك مكلف معتني به نيست يعني در 

، ١ق،ج١٤١٣قواعد الاحكام، علامه حلي،.(د تجاوز از محل عادي،معتبر استاين مور

  )٢٠٦صفحه

  )٤٣،صفحه١ق:ج١٣٨٧ايضاح الفوائد،حلي،:(دلائل

امه بيان شده است.صحيحه زراره بااطلاقي كه دارد عكه دراخبار ة.صحيحه زرار١ 

  شامل تجاوزازمحل عادي هم مي شود.

اميدانيم در اموري كه برخلاف قاعده .خرق عادت برخلاف اصل وقاعده است وم٢

است بايد به قدر متيقن اكتفا كنيم و قدر متيقن از اموري است كه براي آن بايد دليل داشته 

باشيم اما ما نحن فيه از آن مواردي نيست كه برايش دليل قطعي داشته باشيم لذا بايد به عادت 

مال ء كرد پس در نتيجه ظاهرحال (احتترتيب اثر داد وبه شك بعد از تجاوزازمحل نبايد اعتنا

  قوي مي دهيم كه سمت چپ را شسته باشد) براستصحاب عدم مقدم مي گردد.

. شخص مكلف موقع عمل نسبت به عمل التفات بيشتري دارد تا بعدعمل پس در ٣

نتيجه ظاهر حال بر اصل عدم مقدم ميشود به شرطي كه ظهور،ظهور نوعي باشد.هرچند اين 

  به دست آمده باشد. ظهور از عادت
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  موضع سوم: 

  اعده فراغ و تجاوزعزيمت است يارخصت؟؟؟ق

مثلا كسي در ركوع است وشك دارد سوره را خوانده است يا خير؟؟؟اگرتجاوز ازباب 

عزيمت باشد خواندن سوره حرام است و نماز باطل مي گردد ولي اگر از باب رخصت باشد 

  و قنوت را تكرار كند. مكلف مي تواند برگردد و سوره را بخواند 

  اين است كه قاعده تجاوز عزيمت است نه رخصت. ٤١ظاهركلام مرحوم سيد در مساله 

(الحاديه الاربعون:اذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم اتي بها نسيانا فهل تبطل صلاته 

من جهة الزيادة الظاهرية او لا؟ من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع وجهان، و الاحوط 

  )٨،صفحه ٢ق:ج١٤١٧عروة الوثقي،يزدي،)(الاتمام

اگر كسي بعد از تجاوز از محل ركن، در آن ركن شك كرد و از روي نسيان آنرا 

انجام داد در اينكه آيا نمازش باطل است يا باطل نيست دو وجه است. مثلا كسي در حال 

دوسجده را  تشهد شك كرد دوسجده را خوانده است يا نه؟؟؟ و از روي نسيان برگشت و

خواند كه اگر قاعده تجاوز، رخصت باشد اين نماز صحيح است و مشكلي ندارد. اما اگر 

گفتيم قاعده تجاوز عزيمت است و قاعده تجاوز مي گويد آن جزء را به جا آوريد و بايد 

درس خارج اصول استاد .(بگذريد و اگر برگرديد نمازت از باب زياده ظاهريه باطل است

  )١٥/٢/١٣٩٥گنجي، 

  موضع چهارم:

قاعده فراغ وتجاوز يك قاعده هستند يا دو قاعده؟؟؟شيخ انصاري اصرار بر اين دارند 

كه اين دو قاعده را يك قاعده بدانند ولي مرحوم نائيني و عده اي ازفقهاء معتقدندكه آنها 

  )٣٦٠، صفحه٤ق،ج١٤٣١المبسوط في اصول الفقه، السبحاني،.(دوقاعده هستند

  ئيني:ادله محقق نا

  . التعددفي طرف الشك١
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قاعده تجاوزازباب شك دروجود شيء است ولي قاعده فراغ از باب شك در صحت 

شيء مي باشد وبه تعبيرديگرقاعده تجاوز از باب (كان) تامه مي باشد يعني آيا سوره را 

خوتندم يا خير؟؟؟ ولي قاعده فراغ در اين است كه ميدانم سوره را خواندم ولي نميدانم 

يح خواندم يانه؟؟؟ طبق اين دليل، اين دو قدر جامع ندارند و نميتوان بين آنها جمع كرده صح

  )١٥/١٢/١٣٩٧سبحاني،درس خارج اصول .(و آنها را يك قاعده دانست

اشكال:در مقام بيان ضابطه، جزئيات را در نظر نمي گيرند مثلادرعلم كلام و فلسفه 

ه ه و وجود) اين يك ضابطه كلي است ولي اينكگويند ( كل ممكن فهو زوج تركيبي له ماهي

 اين ممكن مادي است مانند انسان يا مجرد است مانند ملائكه، در مرحله بعد قرار ميگيرد

  )٢٦٩ش،صفحه١٣٧٤نهايه الحكمه، طباطبايي،.(وموجب ايجاد دوقاعده نمي باشد

  . الاختلاف في المتجاوز عنه٢

ست نه خودشيء زيرا خودشيء مشكوك متجاوزعنه درقاعده تجاوزعبارت از(محل) ا

است. ولي متجاوز عنه در قاعده فراغ خود شيء است و جامعي بين از محل و 

  تجاوزازخودشيء وجود ندارد.

اشكال:حق با شماست اگر شارع مقدس خصوصيات را بگويد نميتوان قدرجامعي 

يات و به خصوصراتصور كردولي حق اين است در بيان قاعده،قدر جامع را در نظر ميگيرند 

  اهميت نميدهند.

*** دردودليل اولي كه ازجانب محقق نائيني ذكر شد مبناي ايشان براين است كه 

المبسوط في اصول الفقه، .(شك در تجاوزازباب شك در وجود شيء مي باشد

  )٣٦٣،صفحه٤ق:ج١٤٣١السبحاني،

  . تعدد مجعول در فراغ و تجاوز٣

ه مجعول درقاعده فراغ مفاد (كان) ناقصه مجعول درقاعده فراغ وتجاوزاين است ك 

است ودرقاعده تجاوز،مفاد (كان) تامه است و جمع بين مفاد(كان) ناقصه ومفاد(كان) تامه 

  دراستعمال واحد،از قبيل استعمال لفظ در دومعني است كه محال يا خلاف ظاهر است.
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  *** توضيح مطلب: 

و  يه مما قدمضي فامضه كماهو)نكه در قاعده فراغ بيان شده است(كل ما شككت فيا

معناي آن اين است كه عمل انجام شده صحيح است و همين مفاد (كان) ناقصه است 

درحاليكه در تجاوز مطرح شده است كه (اذاخرجت من الركوع و شككت في السجود 

فالركوع موجود كه مفاد (كان) تامه است وممكن نيست هردواز يك خطاب اراده شده باشد 

واحده به معناي اين است كه مولي درمقام جعل بايك لحاظ هردو قاعده راجعل  چون قاعده

كند،يعني با يك لحاظ هم مفاد (كان) ناقصه وهم(كان)تامه را درنظر بگيرد.واين نحو ممكن 

نيست چون لازم است يك لفظ با يك لحاظ هم مرآه بر مفاد (كان) ناقصه باشد 

اينكه دو لحاظ باشد كه در لحاظ اول به صورت  وهم(كان)تامه.واين غير معقول است.مگر

ناقصه و در لحاظ دوم به صورت تامه باشد كه در اينصورت جعل متعدد خواهد شد.بنابراين 

جعل ثبوتي واحد لحاظ ثبوتي واحد خواهد داشت كه يا به صورت(كان) ناقصه است كه 

را شامل نخواهد قاعده تجاوزرا شامل نيست ويا به صورت (كان) تامه است كه فراغ 

درس خارج .(شد.بنابراين لازم است كه هركدام از دو قاعده به صورت مستقل جعل شود

   )٢٠١٧/سپتامبر/١٧اصول استاد شهيدي پور، 

اشكال:جناب شيخ انصاري در پاسخ از استدلال مطرح شده درمورد تعدد قاعده فراغ 

  و تجاوز فرموده اند: 

لكه مفاد قاعده فراغ هم به صورت كان تامه است مفاد قاعده فراغ،كان ناقصه نيست ب

بنابراين اگرشك وسوال دراصل عمل باشد،مثل اينكه درسجده شك در ركوع كند يااينكه 

شك درصحت عمل باشد كما اينكه در قاعده فراغ وجود دارد، شارع حكم ميكند كه 

اد درصورت شك در عمل صحيح بناء بر وجود عمل صحيح گذاشته خواهد شد كه مف

(كان)تامه و از اين تعبد،هردو قاعده استفاده خواهد شد.به عبارت ديگر قاعده فراغ از 

صغريات قاعده تجاوزاست وجامع اين دوشك در وجود عمل صحيح است كه شارع نسبت 

  )٣٤٢، صفحه٣ق،ج١٤١٩انصاري، فرائدالاصول،.(به وجودعمل صحيح تعبدانجام داده است
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  .عدم صحت جمع ميان جزءوكل٤

ء وصحت كل جمع كند.اگر عبارت(كل مامضي زصولانميشود انسان ميان صحت جا

من صلاتك وطهورك) مربوط به جزء باشد شارع بايدبانظراستقلالي به آن نظر كرده 

  باشد.(مانند اينكه كسي ميخواهد سكنجبين درست كند كه در 

  

اشد، نظربه باينصورت به اجزاء به شكل استقلالي نگاه ميكند)ولي اگرمربوط به كل 

  جزء تبعي مي شود زيرا جزء در كل مندك ميشود.

بنابراين اگرسخن ازقاعده تجاوزباشد نگاه به اجزاء استقلالي است ولي اگر مراد قاعده 

  فراغ باشد به اجزاء از نظر تبعيت نگاه ميشود.جمع بين اين دو لحاظ ممكن نيست.

قاعده فراغ مربوط به بعد از عمل اشكال:از كجا معلوم كه قاعده تجاوز براي اثناء و 

باشد؟؟؟ به نظر ما اين دو يك قاعده اند كه گاه از آنها به تجاوز و گاه از آنها به فراغ تعبير 

  .)٣٦٤، صفحه٤ق،ج١٤٣١المبسوط في اصول الفقه، سبحاني، ( ميكنند

بهترين دليل بريكي بودن اين دوقاعده اين است كه عمومات هردورا شامل 

 ،٤٧١صفحه ،١ج ش:١٣٦٧ عاملي، وسائل الشيعه،) (ن يتوضااذكرمنه حين يشكميشود.(هوحي

  )٤٢باب ابواب الوضوء،

  .تناقض٥

اگرشارع مقدس بخواهد در يك عبارت مانند(كل ما مضي)هم قاعده تجاوزرابيان 

كند وهم قاعده فراغ را اين موجب تناقض مي شود.مثلا كسي در ركوع است وشك ميكند 

ت يانه. قاعده تجاوز ميگويدعمل شما صحيح است ولي قاعده فراغ سوره را خوانده اس

  ميگويد عملتان صحيح نيست زيرا هنوز صلاه محقق نشده است.

اشكال:همين كه قاعده تجاوز ميگويد متعبد باش كه سوره را خوانده اي اين علامت 

ثر نداشته ا آن است كه صلاه محقق شده است. تعبد به صحت جزء بايد اثر داشته باشد و اگر

باشد موجب لغويت مي شود. بنابراين تعبد به صحت جزء با تعبد به صحت كل همراه است.به 
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بيان ديگر،اگر مولي فقط جزء را صحيح مي دانست ونه كل را،تناقض پديد مي 

  )١٥/١٢/١٣٩٧سبحاني،درس خارج اصول .(آمد

  اتحاد فراغ وتجاوز يا ***ثمره تعدد

نماز،مشغول خواندن نماز ديگري بشود ودرحال  اگر شخصي بعد ازخواندن يك

سجده براي اوعلم اجمالي ايجاد شود كه در نمازحاضر يا نماز قبلي ركوع فراموش شده 

است.دراينصورت قاعده فراغ درنمازي كه شخص مشغول خواندن آن است،جاري نخواهد 

  د شد.چون فراغ حاصل نشده است ولذا اگر ركوع فراموش شده در اين نمازباش

باتوجه به اينكه وارد ركن بعد نشده است،نماز باطل نيست ولازم است كه شخص 

برگردد و ركوع راتدارك كند اما به لحاظ اينكه نسبت به ركوع قاعده تجاوز جاري 

خواهدشد وقاعده تجاوز حكم مي كند.كه(بلي قدركعت)نيازي به برگشت نخواهد 

هردوجاري است.بنابراين طبق مسلك مشهوركه  بود.نسبت به نماز اول هم قاعده فراغ وتجاوز

قائل به تعدد جعل فراغ و تجاوز شده است،قاعده تجاوز خطاب مشترك بين دونماز است اما 

به جهت علم اجمالي به اينكه در يكي از دونماز ركوع ترك شده است،قاعده تجاوز دچار 

يص در مخالفت تعارض داخلي خواهدشد.چون اگر هردو قاعده تجاوز جاري شود، ترخ

قطعيه خواهد شد ولذا دوقاعده تجاوز تعارض خواهند كرداما قاعده فراغ در نماز اول 

بلامعارض جاري خواهد شداما طبق انكار تعدد فراغ و تجاوز،بيش از يك قاعده وجود ندارد 

  .و لذا قاعده در نماز اول با قاعده در نماز فعلي تعارض و تساقط خواهند كرد

  )٢٠١٧/سپتامبر/١٧ول استاد شهيدي پور،درس خارج اص (

ما بنابراين نظر شيخ انصاري رامورد پذيرش قرار ميدهيم وطبق وحدت قاعده ***

  فراغ وتجاوز مبحث خود راپيش مي بريم.

  موضع پنجم: 

  اشتراط ياعدم اشتراط دخول درغير؟؟؟
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تصوراينكه انسان ازعمل فارغ شودولي همچنان دخول درغيرمحقق نشود، كمي 

شكل است. بعضي قائلند دخول در غير شرط است والا قاعده محقق نمي شود ولي بعضي م

  )٤٣٢ق،صفحه١٤٠٩، ١كفاية الاصول،آخوندخراساني، ،ج.(مي گويند مضي كافي است

  روايات در اين مورد بر سه قسم است:

  مجرد مضي كافي است. الطائفه الاولي:

ت عفرعليه السلام،قال كل ماشككبن بكير عن محمدبن مسلم عن ابي ج .(صفوان عن١

، ابواب الخلل، ٢٣٨، صفحه٨ش:ج١٣٦٧وسائل الشيعه،عاملي،)(فيه مما قدمضي فامضه كما هو

  )٢٣باب

.عن بن ابي يعفورعن ابي عبدالله عليه السلام، قال اذاشككت في شيء من الوضوء ٢

ئل ساو.(وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيءانما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه

  )٤٦٩،ابواب الوضوء، صفحه٤٢ش: باب١٣٦٧الشيعه،عاملي،

  الطائفة الثانيه: 

  ؛شرط ميداند هم صدرروايت وهم ذيل آن دخول درغيررا

. عن حريزبن عبدالله عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل شك في الاذان ١

ك في قال يمضي قلت شوالاقامه و قد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير و قد قرا 

الركوع و قدسجد قال يمضي علي صلاته ثم قال  القراءة و قد ركع قال يمضي قلت شك في

وسائل .(يا زراره اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء

  )٢٣، ابواب الخلل، باب٢٣٧، صفحه٨ش:ج١٣٦٧الشيعه،عاملي،

مض ن شك في الركوع بعدما سجد فلي.عن اسماعيل بن جابر قال ابوجعفر عليه السلام ا٢

و ان شك في السجود بعدما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره 

  .)١٣، ابواب الركوع، باب٣١٧، صفحه٦ش،ج١٣٦٧وسائل الشيعه،عاملي،(فليمض عليه

  الطائفة الثالثه:
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شرط آمده در ابتداء روايت، شرطيت دخول درغيروجود ندارد ولي درذيل آن،اين  

  است:

.عن بن ابي يعفورعن ابي عبدالله عليه السلام قال اذاشككت في شيء من الوضوء وقد ١

 وسائل.(دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك اذاكنت في شيء لم تجزه

  )٤٢،ابواب الوضوء،باب٤٦٩،صفحه١ق:ج١٣٦٧الشيعه،عاملي،

  ند:علماء با ديدن اين دو روايت به دو دسته تقسيم شده ا

المبسوط في اصول .(شرط است،.گروهي كه ميگويند دخول درغير١

  )٣٦٩،صفحه٤ق:ج١٤٣١الفقه،سبحاني،

عاملي، مفتاح .(.گروهي ديگر قائلند كه دخول در غير شرط نيست٢

  )٣٠٥،صفحه٣ق:ج١٤٤٣الكرامة،

  *** مقدمه: 

  . گاهي ورود در غير،مسلما تجاوز از محل را تحقق ميبخشد.١

ز نماز به خودش مي آيد در حاليكه تعقيبات نماز را به جا مي آورد مثال:شخصي بعد ا

  و شك مي كند كه سلام نماز را داده است يا خير؟؟؟

  . گاهي مسلما تجاوزازمحل صورت نگرفته است.٢

مثال:شخصي اذان راگفته و يقين دارد كه نيت كرده لكن بلافاصله شك ميكند كه 

  تكبيرة الاحرام راگفنه يا خير؟؟؟

  گاهي تجاوز ازمحل صورت گرفنه است اما دخول درغير حاصل نشده است. .٣

مثال:شخصي نيت كرده و مدت زماني گذشته است اما هنوز وارد قرائت نشده است 

در اينجا تجاوز از محل صورت گرفته است چون محل تكبيرة الاحرام بلافاصله بعد از نيت 

  است.اما دخول در غيرحاصل نشده است.

رف تجاوز ازمحل راكافي بدانيم: تجاوزازمحل حاصل شده الف)اگر ص

  )٣٠٧، صفحه٣ق: ج١٤٢٢خويي،مصباح الاصول،.(است
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ب)اگرصرف تجاوز از محل را كافي ندانيم: تجاوز از محل حاصل نشده 

  )٣٣٢، صفحه٣ق:ج١٤١٩فرائدالاصول، انصاري،.(است

اوه بر طبق صحيحه زراره واسماعيل بن جابر،ملاك قاعده فراغ و تجاوزعل

تجاوزازمحل، دخول در غير هم لازم است. چون در صحيحه زراره اينگونه آمده است 

  (اذاخرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء) 

حال اين دو روايت دال بر اين است كه در قاعده فراغ و تجاوز علاوه بر تجاوز از 

  )٣٦١، صفحه٤ش:ج١٣٧٦فوائدالاصول،محقق نائيني،.(محل، دخول در غير هم لازم است

لكن طبق موثقه محمد بن مسلم، صرف تجاوز از محل كفايت ميكند و دخول در غير 

  هم لازم نيست.

  وجه الجمع: 

. ما به اطلاق روايت موثقه محمد بن مسلم تمسك ميكنيم و تقييد صحيحه زراره ١

زدخول اواسماعيل بن جابررا برقيد غالبي حمل ميكنيم يعني چون غالبا شك درجزء بعد

درغيرحاصل مي گردد به خاطر همين است كه اين دو روايت قيد دخول در غير را ذكر كرده 

اند از طرفي قيد غالبي هم مفهوم ندارد مانند آيه شريفه ( ربائبكم اللاتي في حجوركم من 

  پس در نتيجه صرف تجاوز از محل كافي است.  )٢٣سوره نساء، ايه)(نسائكم اللاتي دخلتم بهن

ا به تقييد صحيحه زراره واسماعيل بن جابرتمسك مي كنيم ودخول درغيررالازم . م٢

مي دانيم لكن اطلاق موثقه را حمل بر غالب مي كنيم يعني دخول در غير هم لازم است منتهي 

چون غالبا تجاوز از محل با دخول در غير حاصل مي گردد به خاطر همين، موثقه محمد بن 

  )١٧/١٠/١٣٨٥(درس خارج اصول، آيت الله مظاهري، .ستمسلم به صورت مطلق آمده ا

  )٣٣٤، صفحه٣ق:ج١٤١٩(فرائدالاصول، انصاري، :***مويدات احتمال اول

الف) ظاهر تعليلي كه مستفاد از قول امام عليه السلام است (شخص مكلف هنگام عمل 

  .دالتفات بيشتري دارد لذا وقتي بعد از عمل شك مي كند نبايد به شكش اعتناء كن
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ب) ظهور قول امام اين است كه با تجاوز از محل به شك اعتنائ نميشود و دخول در 

  غير هم لازم نيست چون ذكر نشده است.

ج) كل مامضي من صلاتك دال بر اين است كه هرچه كه از عملت رااز آن عبور 

  كردي و شك كردي به آن اعتناءنكن.

  ر فرموده اند: مرحوم آيت الله خويي درمورد اشتراط دخول در غي

رواياتي كه در آنها قيد دخول در غير ذكر شده است، دوروايت قطعا مربوط به قاعده 

تجاوز است كه يكي از انها صحيحه زراره است كه در آن آمده است (اذا خرجت من شيء 

و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء) و روايت ديگر موثقه اسماعيل بن جابر است (كل 

جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه). بعد اين مطلب ايشان فرموده است: شيء شك فيه مماقد

اساسا از نظر عرف، قيد دخول در غير توضيحي است و لذا حتي درمورد تجاوز هم آنچه مهم 

است تجاوز از محل شرعي و لو بدون دخول در غير است و لذا اگر كسي بعد اتيان منافي 

از كند، دخول در عمل ديگري نشده است اما تجاوز مثل استدبار قبله شك در جزء اخير نم

از محل شرعي جزء اخير نماز صورت گرفته است چون محل شرعي جزء اخير نماز اين است 

كه قبل از اتيان فعل منافي انجام شود نه اينكه بعد از فعل منافي باشد و لذا هين مقدار براي 

  )٣٠٧فحهق:ص١٤٢٢(مصباح الاصول،خويي،.جريان تجاوز كافي است

  اشكالات احتمال اول:

.اگرقيدغالب به صورت شرطي بيان شده باشد،داراي مفهوم خواهد ١

بود.مثلااگردركلام مولي مطرح شود كه (اذا رايت عالما و قد كان معمما فاكرمه) قيد معمم 

بودن غالبي است چون عالم ديني نوعا معمم است اما مفهوم خواهد داشت و از عالم ديني كه 

نيست احتراز ميكند چون ظاهر جمله شرطيه تعليق حكم به شرط است كه مفاد آن انتفاء معمم 

  جزاء در صورت انتفاء شرط خواهد بود.

. قيد غالبي اگر به نحو وصف هم باشد مفهوم خواهد داشت مگر اينكه نكته عرفيه ٢

ج با دختر ازدوا اي در ذكر وجود داشته باشد. بنابراين اگر به عنوان مثال شارع بيان كند كه
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زوجه مدخول بها حرام است، در اين كلام قيد (مدخول بها) قيد غالب است ، اما عرف، انتزاع 

مفهوم ميكند و اينگونه ميفهمد كه اگر قيد مدخول بها دخالتي در حكم نداشته باشد، ذكر 

رد كه اآن وجهي نخواهد داشت. البته در مورد قيد (اللاتي في حجوركم) نكته عرفيه وجود د

اين قيد براي بيان حكمت حرمت ازدواج با زوجه مدخول بها ذكر شده است كه دختر در 

دامن خود شخص تربيت شده است اما بعد بخواهد با او ازدواج كند مناسب نخواهد بود كه 

اين نكته موجب مي شود كلام مفهوم نداشته باشد اما قيود ديگر مثل (من نسائكم اللاتي دخلتم 

در ذيل اين آيه هم قرار نداشت كه (فان لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم) در  بهن) اگر

  )٢٠١٧/اكتبر/١١(درس خارج اصول استاد شهيدي پور، .عين حال مفهوم گيري مي باشد

  ***مويدات احتمال دوم:

  الف) در صدرروايت اسماعيل بن جابر،امام عليه السلام دومثال بيان فرموده اند:

  الركوع بعدما سجد فليمض) و(ان شك في السجود بعدما قام فليمض). (ان شك في 

سپس امام عليه السلام كبراي كلي را بيان كردند با عبارت (كل شيءشك فيه وقد 

  جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه)

مرحوم شيخ مي فرمايند:اگر كسي اهل محاوره باشد متوجه مي شود صدرروايت 

در ذيل و ل روايت است.درصدر روايت،دخول درغير معتبر بودتوطئه ومقدمه چيني براي ذي

، ٣ق:ج١٤١٩(فرائدالاصول، انصاري،.روايت هم دخول در غير لازم شمرده شده است

     )٣٣٥صفحه

  ** پس طبق نظر شيخ انصاري، در قاعده فراغ و تجاوز، دخول درغيرلازم است.

  موضع ششم:

  ست؟؟؟مراد ازغيري كه درقاعده تجاوز معتبر است،چي

  قول اول:مراد از غير، ورود به ركن بعدي باشد.

اگر كسي يقين دارد سجده نكرده است وايستاده و در حال قرائت است بايد برگردد 

مگر اينكه به ركن وارد شود كه ركوع است. بنابراين حالت شك را به حالت نسيان قياس 
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ائت است يا نه و در حال قر ميكنند. بنابراين اگر شك كند كه ركوع را صحيح به جا آورده

است بايد برگردد مگر اينكه وارد ركوع شده باشد. همچنين اگر در تشهد باشد و در اجزاء 

  سابق شك كند بايد برگردد.

  قول دوم: مراد از غير، ورود به اجزاء واجب است.

ماداميكه به جزء واجب وارد نشده است بايد برگردد.بنابراين اجزاء مستحبه،غير 

مثلا اگر در قنوت باشد ودر سوره شك كند بايد برگردد. همچنين اگر در حال هوي نيست.

به سجده باشد و شك كند ركوع كرده است يا نه بايد برگردد. زيرا هوي از اجزاء واجبه 

  اصليه نيست بلكه مقدمه واجب است.

دي عقول سوم: مراد از غير، ورود به اجزاء واجبه است لكن بايد ميان جزء قبلي و ب

يك نوع ترتب هم باشد به گونه اي كه در لسان شرع، جزء بعدي نوعي مترتب بر قبلي باشد. 

بنابراين اگر بعد از حمد، در حاليكه عبارت مستحبه (الحمدلله رب العالمين) را ميگويد شك 

كند كه آيا (ولاالضالين) را صحيح اداء كرده است يا نه دخول در غير صدق نميكند زيرا 

  له) امر مستحبي است و مترتب بر (ولاالضالين) نيست.(الحمدل

  قول چهارم: بايد سبق اولي شرط دومي باشد و ترتب دومي شرط براي اولي باشد.

مثال: اگركسي گفت (السلام عليكم و رحمة الله و بركاته)وبعد از مدتي مشغول 

ر سلام در تب بتعقيبات شود هنوز دخول در غير صدق نكرده است زيرا تعقيبات هرچند متر

نماز است ولي صحت سلام متوقف بر تعقيبات نيست همچنين اگر كسي در حال نماز شك 

در وضو كند بايد برگردد زيرا هرچند وضو مترتب بر نماز نيست ولي نماز مترتب بر ديگري 

(المبسوط في اصول .است. بنابراين با نماز، انسان وارد در غير نشده است

  )٣٦٩،صفحه ٤ق:ج١٤٣١الفقه،سبحاني،

  قول پنجم: مراد ازغير،ورود به اجزاء اصلي وغيراصلي است.

مواردي كه در صدرروايت اسماعيل بن جابرذكر شده براي تحديد قاعده و ضابطه 

كلي مذكوردر ذيل روايت نيست بلكه اين موارد ازباب مثال ذكر شده اند تا در ادامه قاعده 
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ر نيز جريان دارد و اگر شخصي د اجزاء غير اصلي اي كلي ذكرشود.بنابراين قاعده تجاوز در

حال رفتن به سجده شك كند ركوع را انجام داد يا نه،لازم نيست بلند شود و ركوع را به جا 

اجزاء غير اصلي را در روايت ذكر نكرده اند به خاطر نادرالوجود بودن (ع)اورد.اينكه امام

  .)٣٠٩، صفحه٣ق:ج١٤١٤اني،(نهاية الدراية في شرح الخراساني،غروي اصفه است

نمي توان حالت شك را بر نسيان قياس كرد زيرا در نسيان، يقين به  :اشكال قول اول

نياوردن داريم ولي در شك چنين نيست اضافه براين، روايات نيز ركن را شرط نميدانند بلكه 

اقامة قال لمثلا ميگويند (قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل شك في الاذان و قد دخل في ا

  )٣٧٠، صفحه ٤ج ق:١٤٣١المبسوط في اصول الفقه، سبحاني،)(يمضي

اشكال قول دوم: شيخ انصاري ميفرمايند مراد ازغير، اجزاء اصلي است و براي سخن 

  خود به روايت اسماعيل بن جابر تمسك كرده اند.

 امام فرمودند:اگر شك مكلف در ركوع، بعدازدخول در سجده باشد مكلف نبايد به

  شكش اعتناء كند.

ديگري وجود دارد كه هوي و سرازير  ءهمه ما ميدانيم قبل از دخول درسجده جز

شدن به سمت سجده است اما امام به هوي و سرازير شدن به سمت سجده اشاره نكرده است 

حال با وجوديكه امام عليه السلام التفات داشته اند امااشاره به دخول در سجده كرده اند معلوم 

  )٣٣٤، صفحه٣ق:ج١٤١٩(فرائدالاصول، انصاري،.ود غير حتما بايد از اجزاء اصلي باشدميش

  )٢٠/١٢/١٣٩٧(سبحاني،درس خارج اصول :فرمايش داراي دو اشكال استاين 

.اگرامام عليه السلام به هوي اشاره نكرده است به سبب اين است كه اين قسم نادر ١

به سجده باشد و در ركوع شك كند زيرا  است و كم پيش مي آيد كه انسان در حال رفتن

فاصله بين اين دو بسيار كم است. عدم ذكر حضرت شايد به علت نادر بودن اين قسم از شك 

  باشد.

  .دو روايت است كه حضرت درآنها به مقدمات اكتفاء كرده است:٢
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 يالف)عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال (قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل اهوي ال

، ٦ش:ج١٣٦٧(وسائل الشيعه، عاملي،)السجود فلم يدر ا ركع ام لم يركع قال قد ركع

  )١٣، ابواب السجود، باب ٣١٨صفحه

**عبد الرحمن بن ابي عبدالله از علماء بصره و از شاگردان امام صادق عليه السلام مي 

  باشد.

لاادري ركعت ما فب) عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام استتم قائ

ام لا (يعني ميبينم از حالت خميدگي راست ميشوم اما نمي دانم ركوع را انجام داده ام يا خير) 

(وسائل الشيعه، .قال بلي قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان

  )١٣، ابواب الركوع، باب٣١٧، صفحه٦ش:ج١٣٦٧عاملي،

بي عبدالله است روايت ديگري ضد آن ان قلت: درروايت اول كه از عبدالرحمن بن ا

  روايت از همان راوي نقل شده است:

عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله قال(قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل رفع راسه عن 

السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر ا سجد ام لم يسجد قال عليه السلام يسجد. قلت 

وي قائما فلم يدراسجد ام لم يسجد قال عليه السلام فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يست

  )١٥، ابواب السجود، باب ٣٦٩، صفحه٦ش:ج١٣٦٧(وسائل الشيعه، عاملي،)يسجد

قلت: اين دو روايت متناقض است و تساقط ميكنند و روايت اول را اخذ ميكنيم كه 

ا روايت اول به ارجح است زيرا اولا با اطلاقاتي همانند (مضي) و (دخل) موافق است و ثاني

  روايت فضيل بن يسار تاييد ميشود.

** تا اينجا ما هوي را از باب دخول در غير ميدانيم ولي ميگوييم روايت اول 

عبدالرحمن و فضيل بن يسار را رد ميكنيم به اينگونه كه آن دو روايت در مورد انسان وسواسي 

  و كثير الشك بوده است. بنابراين اگر امام عليه السلام 
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ميفرمايند: (بلي قد ركعت) به سبب اين بوده كه امام ميخواست وسواسي او را با عمل 

نكردن به شك برطرف كند قرينه بر اين قول اين است كه امام عليه السلام در ذيل آن روايت 

  فرمود (فانما ذلك من الشيطان)

  .نتيجه اينكه ما قول شيخ انصاري را قبول كرده ايم

م:هيچ دليلي در روايت براي اين اقوال وجود اشكال قول سوم وچهار

  )٢٠/١٢/١٣٩٧(سبحاني،خارج اصول .ندارد

اشكال قول پنجم: درست است كه مورد مقيد نيست و اگر حكم موردي را از امام 

سوال كرديم و امام در پاسخ قاعده اي كلي ذكر فرمودند مورد سوال نميتواند قاعده را تقييد 

ضابطه و قاعده كلي توسط امام چندين مورد و نمونه بيان شده باشد  بزند لكن اگر قبل از بيان

كه در عنوان و جهتي مشترك باشند در اينصورت قاعده كلي بيان شده توسط امام محدود 

 .مي شود به مواردي كه در آن مساله مشترك باشند. بحث مورد نظر ما هم همينطور است

  )٢٠١ش:صفحه١٣٨٨(سلسله درسهايي از قواعد فقه، لنكراني،

  موضع هفتم: 

  استثناء طهارات ثلاثه ازقاعده تجاوز؟؟؟

علماء علم اصول از قاعده تجاوز طهارات ثلاثه را خارج كرده اند. يعني اگر مكلف 

  بعد از تجاوز از محل در جزئي از طهارات ثلاثة شك كند بايد به شكش اعتناء كند. 

ه د كه دست راست را شستمثال: مكلف در وضو هنگام شستن دست چپ شك ميكن

  يا نه؟؟؟ دراينصورت مكلف بايد به شكش اعتناء كند و عمل را اعاده كند. 

** مستند خروج طهارات ثلاثة، اخبار كثيرة است كه بر خروج طهارات ثلاثه از قاعده 

تجاوز از محل دلالت مي كند. (قال اذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره 

جامع المقاصد،محقق )(انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه فليس شكك بشيء

  )٢٣٧، صفحه١ق:ج١٤١٤ثاني،

  لكن درمورد روايت ابن ابي يعفوردو احتمال وجود دارد: 
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  )٣٤٥،صفحه ٢ق:ج١٤٢٢(مصباح الاصول،خويي،.. مرجع ضميردرغيره وضو باشد١

و غير وضمنطوق روايت:اگر مكلف در جزئي از اجزاء وضو شك كند درحاليكه در 

  داخل شود نبايد به شكش اعتناء كند 

مفهوم روايت: اگر مكلف در جزئي از اجزاء وضو شك كند درحاليكه در غيروضو 

داخل نشده است (يعني هنوز مشغول وضو است) بايد به شكش اعتناء كندچه از محل جزء 

  مشكوك عبور كرده باشد و چه از محل جزء مشكوك عبور نكرده باشد.

ن احتمال صدر روايت موافق با اجماع علماء است اما مخالف با قاعده تجاوز ** طبق اي

  از محل است

  . مرجع ضمير در غيره، شيء باشد.٢

منطوق روايت: اگر درجزئي از اجزاء وضو شك كردي درحاليكه درغيرآن جزء وارد 

  شدي به شكت اعتناء نكن. 

ليكه در غير آن جزء مفهوم روايت:اگر در جزئي از اجزاء وضو شك كردي درحا

  وارد نشدي به شكت اعتناء كن.

** طبق اين احتمال صدر روايت مخالف با اجماع علماء است اما موافق با قاعده تجاوز 

  از محل است 

  ** شيخ انصاري مي فرمايد مرجع ضمير در كلمه (غيره)، وضو مي باشد به دو دليل:

   )٣٥٤،صفحه٢ش:ج١٣٦٢(الجواهر،نجفي، اجماع.١

عمل )مه وضونزديكترازكلمه شيء مي باشد وطبق قاعده(الاقرب يمنع الابعد.كل٢

  )٣٠٥ق: صفحه١٣٧٤(تمهيد القواعد،عاملي،ميگردد.

  راهكار شيخ براي رهايي از مخالفت با قاعده تجاوز:

مسح) لكن شارع،وضورا امرواحد بسيط قرار داده ٣غسل و ٣ظاهروضو مركب است (

يدن به طهارت باطني است و طهارت باطني، امري است چون هدف و مسبب از وضو، رس

بسيط است لذا به اعتبار مسبب، شارع مقدس سبب را هم امر بسيط قرار داده است حال وقتي 
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وضو امري بسيط گردد پس يك عمل خواهد شد و يك ورود و خروج خواهد داشت و 

ه لحاظ نخواهيم درنتيجه يك تجاوز از محل هم خواهد داشت لذا ما اجزاء وضو را جداگان

كرد. بدين معنا كه تا مكلف مشغول وضو گرفتن است تجاوز از محل صورت نگرفته است 

  اما به محض فراغ از عمل تجاوز از محل صورت ميگيرد.

حال وقتي وضو را يك امر بسيط بدانيم همه اشكالات رفع خواهدشد پس حكم باب 

  ه حكم غسل و تيمم نيز همينگونه است.وضو با قاعده تجاوز از محل موافق خواهد بود. البت

چون قاعده تجاوز ميگفت بعد از تجاوز از محل به شكت اعتناء مكن درباب وضو هم 

همينگونه است چون تجاوز از محل باصرف فراغ از عمل حاصل ميگردد و لذا مكلف نبايد 

  بعد از عمل به شكش در وضو اعتناء كند. 

  ان قلت:

ي عرفاني است و مربوط به فقه نيست آنچه كه مربوط سخن مرحوم شيخ انصاري، امر

به فقه ماست اين است كه ما مامور به وضو گرفتن هستيم و وضو گرفتن داراي اجزاء و شرائط 

است چنانچه به قول ايشان ما ماموريم به نماز و وقتي ميگوييم نماز ما هو؟؟؟ اجزاء و شرائط 

 سليم ما هيچ وقت مامور به مسبب نيستيم بلكه مارا نشان ما ميدهند اوله التكبير، آخره الت

.(درس خارج اصول، ماموربه به سبب هستيم در همه جا من جمله در باب وضو و غسل و تيمم

  )١٦/١٠/١٣٨٥آيت الله مظاهري، 

  )٣٣٥، صفحه٣ق:ج١٤١٩(فرائدالاصول، انصاري،:قلت

ااموري ست، ماينكه وضو،فعل واحد بسيط است امري بعيد نيست و امري عرفاني ني

  ديگر هم داريم كه فعل واحد بسيط است:

. امام در ابتداء حديث ابن ابي يعفور حكم شك دروضورابيان نمودند سپس در ذيل ١

روايت،قاعده كليه بيان كردند كه هم شامل وضو و هم شامل غيروضو ميگردد شيخ انصاري 

  قرينه اي است بر جواب ما. ميفرمايند قاعده كليه اي كه امام در ذيل روايت بيان ميكنند



 

 

  Ѹࣳر
 ی

جاوز با تڠ  б ܊اغ و ط ʓग़ده ޮ мرا ޭ
 Սه 

 Г ܦ ӑк ࣳ
 خ̀ 

 кا
صار

 ی
ره) س ެ

(Θد
 

حال اگر ما وضو را فعل واحد بسيط تلقي كنيم، قاعده كليه صادر از امام محفوظ مي 

ماند و كاملا صحيح است اما اگر وضورا عمل مركب بدانيم اشكالات قبلي پيش آيد و آن 

  مخالفت با قاعده تجاوز است.

م شك نسبت به اجزاء آن . اينكه وضو فعل واحد بسيط قرار داده شده است و حك٢

لحاظ نميشود امرعجيبي نميباشد چون ما نمونه هاي ديگري داريم كه فعل، داراي اجزاء بوده 

  اما شارع مقدس آنرا واحد اعتبار كرده است.

مثال: نماز يك عمل داراي اجزاء اما در همين نماز اكر قرائت را در نظر بگيريم مشاهده 

ت (فاتحه الكتاب، توحيد) همچنين هر سوره اي مركب ميكنيم كه مركب از چند سوره اس

از چند آيه است و هر آيه اي مركب از چند كلمه است و هركلمه اي مركب از چند حرف 

  است.

اما مشهور علماء، قرائت را فعل واحد قرار داده اند به اينگونه كه اگر كسي هنگام 

ئت يك ند. حال در اينجا قراقرائت نسبت به آيات قبلي شك كند بايد به شكش اعتناء ك

  عمل است و يك تجاوز از محل دارد و تجاوز از محل با فراغ ازعمل حاصل ميگردد.

. درصدر روايت اسماعيل بن جابر آمده بود،(اذا شك في الركوع بعدما سجد فليمض ٣

، ابواب ٣١٧، صفحه٦ش:ج١٣٦٧(وسائل الشيعه،عاملي،)و اذا شك في السجود بعدماقام

   )١٣بالركوع، با

درحاليكه ما بعد از ركوع، هوي الي السجود هم داريم و بعد از سجود، نهوض الي 

القيام را هم داريم لكن امام به هوي الي السجود و همچنين نهوض الي القيام) هيچ اشاره اي 

نكرده اند. اين عدم اشاره به هوي الي السجود ونهوض الي القيام دال براين است كه امام عليه 

م ركوع و هوي الي السجود و همچنين سجود و نهوض الي القيام را يك فعل حساب السلا

  كرده است.

  :گيري نتيجه
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مراد از محل ؛ما در قاعده فراغ وتجاوز، قائل به وحدت دوقاعده شديم و علاوه براين

در قاعده فراغ و تجاوز محل شرعي و عقلي و عرفي است و براي اجراء قاعده فراغ و تجاوز 

ستثناء اسپس بيان كرديم شرط است وآن غير حتما بايد از اجزاء اصلي باشد و،درغيردخول 

شدن طهارات ثلاثه ازقاعده فراغ و تجاوزكاملا غلط است بلكه با راهكار شيخ انصاري مبني 

بر بسيط بودن وضوء و فعل واحد بودن وضو كاملا معلوم شد كه طهارات ثلاثه هم موافق با 

ا طبق بررسي هاي انجام شده مكلف براي اجراء قاعده فراغ قاعده تجاوز است.لذ

وتجاوز،شرائط را كاملا ميشناسد وبراي جريان قاعده فراغ و تجاوز هيچ مشكلي نخواهد 

  داشت.
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